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 ابن سينا و زبان فارسي

 
 *دكتر اسماعيل شفق

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا
 

 

 كيدهچ

با آن كه بر اثر حساسيتهاي عاملان دست نشانده خلفا يك چند زبان فارسي در نقاط گوناگون ايران                    
ان ارجمند فارسي   ولي ديري نپاييد كه دوباره زب     ، بويژه در خراسان و ماوراء النهر كم فروغ ظاهر شد         

 .درخشيدن گرفت و زبان علم و ادب در خطه پهناور ايران گرديد

شيخ الرئيس بوعلي سينا در زمره نخستين دانشمندان بزرگي بود كه با تأليف آثار ارجمند علمي به                    
وي براي نخستين بار برابرهاي فارسي براي بسياري از          . زبان فارسي در تقويت و اشاعه آن كوشيد        

كه قبلاً يوناني و عربي بودند وضع نمود كه تا به امروز از آنها استفاده               ) طبي و فلسفي  (علمي  واژگان  
پس از ابن سينا شاگردان وي از شيوه استاد در فارسي نويسي تقليد كرده و به سهم خود در                    . مي شود

 .توسعه زبان فارسي به عنوان زبان علم و ادب كوشيدند

از آن  . ران ايراني فارسي نويسي را وجهه همت خويش قرار دادند           بتدريج ديگر دانشمندان و متفك     
جمله است حكيم ناصرخسرو قبادياني كه آثار معروف حكمي و فلسفي خويش را به زبان فارسي به                  

بسياري از واژگان فارسي موضوعه ابن      ) جامع الحكمتين (كتابهايي فلسفي همچون    . رشته تحرير كشيد  
. س از ناصرخسرو از زمره مقلدين ابن سينا بايد از امام محمد غزالي نام بردپ. سينا را به كار برده است

را به فارسي نگاشت   ) كيمياي سعادت (تحت تاثير وي كتاب     ، وي كه آثار ابن سينا را مي خوانده است       
خواجه نصيرالدين طوسي و    ، پس از او  . كه در جاي جاي آن، تأثير پذيري از ابن سينا هويدا است             

فارسي نويسي روي آوردند و بدين ترتيب زبان فارسي به عنوان زبان علم در ميان                     ديگران به   
 .دانشمندان و عالمان رواج يافت

 
 :كليد واژه

زبان ، تركيب سازي ، جامع الحكمتين ، دانشنامه علايي ، ناصرخسرو، ابوريحان، ابن سينا ، فارسي دري 
 ي دستوريهنجارها، زبان ادبي، واژه هاي معادل، دلالت لفظي، علمي

 
 دانشكده ادبيات وعلوم انساني ،  دانشگاه بوعلي سينا ـ انهمد*

 ٨٢٢٧٩٢٦: تلفن منزل
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 :مقدمه

امّا اين كه چرا نثر ايران قبل از اسلام ترك گفته شد و                . آغاز كتابت فارسي دري پس از اسلام مشخص نيست          

بديهي ترين دليل آن مي تواند اين نكته باشد كه با منسوخ شدن              . براي ما مشخص و آشگار است      ، منسوخ گشت 

مورد ترديد واقع    ، عتاً استعمال زبان ديني زردشتي نيز كه همان پهلوي ساساني بوده است                عقايد زردشتي طبي   

 .مي گشت

هرچند كه تصلّب فرمانروايان دست نشانده خليفه كه به انحاءِ مختلف در محو زبان ايراني مي كوشيدند و تنها                        

 .خود عامل مهمي بوده است، كاربرد زبان و خط عربي را مجاز مي دانستند

قتيبه ((بنابه روايت ابوريحان بيروني در آثار الباقيه        . ين سختگيريها در جاي جاي متون كهن تاريخي مضبوط است          ا

كه از شاخه هاي زبانهاي ايراني      (بن مسلم سردار حجاج ثقفي در منطقه خوارزم هركسي را كه به خط خوارزمي                  

 ١)) و زبان خوارزمي را فراموش كردندبطوري كه مردم خوارزم بتدريج خط. كتابت مي كرد مي كشت) بود

عباسيان در جهت مقابله با سياستهاي      . سرسختي و حساسيت بني اميه در امحاء زبان فارسي بيش از بني عباس بود              

گهگاه نسبت به كاربرد خط و       ، گذشته بني اميه و نيز جلب قلوب ايرانيان و نفوذ عناصر ايراني در حكومت آنان                 

ابراهيم امام كه از بنيان      ، به روايت ابن ابي الحديد شارح معروف نهج البلاغه          .  مي دادند زبان فارسي تساهل نشان   

كاري كن كه يك نفر در ايران به عربي صحبت نكند و            ((گذاران خاندان عباسي بود به ابومسلم خراساني نوشته بود          

 ٢)).بكش، هركس را ديدي كه به عربي سخن مي گويد

رن و نيمي كه فاصله بين انقراض سلسله ساساني و استقرار سلسله صفاري است و                شايان ذكر است كه مدت دو ق      

ذهن سرشار ايراني بي كار نمانده و       ، دوره انتقال زبان و ادبيات ايراني از سبك قديم به سبك جديد اسلامي مي باشد             

ز ميان رفته و تعدادي نيز بر       آثاري را در قالب لهجه هاي ايراني به وجود آورده است كه مع الأسف بسياري از آنها ا                

در زمينه شعر و ادب به زبان ايراني از اين دوره دو قرن و نيمه جز يكي دو قطعه شعر هجايي و                        . جاي مانده است  

، تلاشها و تكاپوهايي كه اديبان و دانشمندان ايراني به خرج دادند. چند عبارت منثور ادبي چيزي برجاي نمانده است  

                                                 
 .٥٧ص) چاپ اميركبير(ترجمه علي اكبر دانا سرشت ، ابوريحان بيروني، آثار الباقيه) ١
 .٣٠٩ ص١ج، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه)  ٢



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٣

 
 

يعني با قبول   . به يك تعادلي دست يابند     ، زعات گوناگوني كه با مروّجان زبان عربي داشته اند        توانستند از ميان منا   

، سيادت اسلام كوشيدند كه روح ايراني را هم كه بايد در قالب زبان ايراني وجه مميزّه ايراني و غير ايراني باشد                         

 .حفظ كنند

، در برابر بسياري از واژه هاي ديني كه عربي بود         لذا كم كم استعمال واژه ها و جملات فارسي رايج گشت و حتي               

ايرانيان گامي فراتر نهاده و     ). َصوُم(و روزه در برابر     ) َصلوه(در برابر   ) نماز(مانند  . كلمات فارسي جايگزين كردند   

، ل مي شد بسياري از آثار ايران قبل از اسلام را به زبان پهلوي كه هنوز در گوشه و كنار ايران كاربرد داشت و استعما                     

شاعران و نويسندگان قرن سوم و چهارم هجري از همين طريق كمابيش با برابرهاي فارسيِ واژه هاي عربي             . نگاشتند

 .آشنا شدند و آنها را سرمشق خود به عنوان فارسي نويسي قرار دادند

 .اي داشتندسلاطين ساماني نيز در رويكرد نويسندگان و شاعران و دانشمندان به زبان فارسي سهم عمده 

همو بود كه دستور داد تا  ١.به پارسي دري گرانيده  شد  ، در عهد امير نوح ساماني كتب فلسفي بسياري از زبان يوناني          

امير اسماعيل   ٢.را كه تا زمان وي به پهلوي بوده به زبان فارسي برگردانند            ) سند بادنامه (ابوالفوارس قناورزي كتاب    

بفرمود كه اين كتاب را به پارسي گردانيد        ): ((السّواد الأعظم (قندي مولّف كتاب    ساماني بنابه تصريح ابوالقاسم سمر    

بدون شك در كتابخانه عظيم سامانيان تعداد زيادي كتاب فارسي دري             ٣)).عام را نيز بود   ، تا چنان كه خاص را بود     

 داشت كه مع الأسف    وجود داشته است كه به عنوان الگوي فارسي نويسي پيش روي نويسندگان و دانشمندان قرار                

در تحت توجهات همين سلسله ايراني فرهنگ دوست        . آن كتابها در آتش سوزي كتابخانه ساماني از ميان رفته است          

همچون تفسير طبري و تاريخ     ، برخي از كتابهاي مهم ديني و تاريخي براي اولين بار به فارسي دري گردانيده شد                

لغات و مفردات   ، )تفسير طبري ( معروف به )  البيان في التفسير القرآن    جامع(يكي از نكات پر اهميتِ كتاب       . بلعمي

 ٤.فارسي است كه در برابر بسياري از لغات و تركيبات قرآني آورده است

                                                 
 .٧٤٤به كوشش علي اصغر شعر دوست و قهرمان سليماني ص، )نامه آل سامان(مجموعه مقالات )) نقش سامانيان در احياي فرهنگ و ادب پارسي) (( ١
 .٣٠٠ص ) انتشارات علمي(دكتر احمد تفضلي ، اريخ ادبيات ايران پيش از اسلامت) ٢
 .١٩ص) چاپ بنياد فرهنگ ايران(تصحيح عبدالحي حبيبي ، ابوالقاسم سمرقندي، السّواد الأعظم)  ٣
 .٣٤٦چاپ قاهره ص ، جاحط بصري، البيان و التبين)  ١
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ابوعلي بلعمي كوشيده است كه هرچند كه بتواند كلمات عربي را به لغات و تركيبات فارسي برگرداند و اسلوب                       

ب كتاب مزبور از تاريخ بيهقي و كليله و دمنه نصراالله منشي به فارسي نزديكتر و                بدين سب . فارسي را از دست ندهد    

طوري ساده بوده   ((از مشكلات لغات و اصطلاحات عربي وارسته تر و نثريست ساده و فصيح و به قول استاد بهار                    

ل فارسي نويسي ادبا و       اصولاً يكي از عل     ١)).است كه پيرزنان ايراني هم قادر به استفاده از قرائت آن بوده اند                

 كه هر دانشمندي    -زيرا مردم محلي  . دانشمندان نزديك كردن مردم به علم و در دسترس قرار دادن آن بوده است               

 با تعبيرات و تركيبات و مفردات آن آشنايي داشتند و زودتر متوجه مقصود              -معمولاً زبان محل خود را به كار مي برد       

ترجيح ، آنان كه به فرهنگ و تمدن ايران تكيه مي كردند          ،  سلاطين ايراني نيز   ،گذشته از مردم محلي   . مي گرديدند

همانگونه كه يعقوب ليث در جواب شاعري كه        . مي دادند كه دانشمندان و اديبان براي آنان به فارسي دري بنويسند           

روايت شهمردان بن ابي    بنابه  )) چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟        ((پاسخ داد   ، به عربي او را مدح گفته بود       

اگر علوم اوايل به عبارت پارسي      ((علاء الدوله كاكويه نيز به ابوعلي سينا گفته بود كه           ، )نزهت نامه علايي  (الخير در   

بسياري از كتاب   ، بنابر منابع موثق  ،  غير از عموم مردم و سلاطين ايران دوست           ٢)).بودي من توانستمي دانستن    

ترجيح مي داده اند كه آثار علمي را به زبان فارسي           ،  تسلطي بر زبان عربي نداشتند      خواندگان و اهل دانش نيز كه      

مفسري به نام موسي بن سيّار السواري كه در نظر جاحط از شگفتيهاي جهان                 ، به روايت جاحظ بصري   . بخوانند

چپ او  تازيان در سمت راست و ايرانيان در سمت            . در مجلس خود كه مشهور بود، مي نشست        ،  بوده است 

مي نشستند و او آيه اي از كتاب خدا را مي خواند و آن را به عربي براي تازيان تفسير مي كرد و سپس روي به ايرانيان                       

مي كرد و تفسير آن آيه را براي ايشان به فارسي مي گفت و كس در نمي يافت كه به كدام يك از اين دو زبان بهتر                           

ابن حوقل مي نويسد كه شخصي     . وم تا اوايل قرن سوم مي زيسته است        اين مرد در اواخر قرن د      ٣.))سخن مي گويد 

                                                 
 .٦٢٠ ص١ج، )١٣٧١(دكتر ذبيح اله صفا ، تاريخ ادبيات در ايران)  ١
 .٦ص:  مقدمه١٣٨٠) انتشارات زوّار(به كوشش محمد پروين گنابادي ، تصحيح محمد تقي بهار، د بن بلعميابوعلي محمد بن محم، تاريخ بلعمي)  ٢
 .٢٢ ص١٣٦٢موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، تصحيح دكتر فرهنگ جهانپور، شهمردان بن ابي الخير، نزهت نامه علايي)  ٣
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. توانگرترين مردم خراسان و پركتابترين آنان است      ((و))، به نام ابو منصور بغوي كه صاحب بريد نيشابور بوده است          

 ١.))در نويسندگي ميان خراسانيان بي نظير وليكن در عربي الكن و در فارسي أفصح است

 به زبان فارسي هم از حيث زمان و هم از حيث كميت و تعداد، پس از كتب ادبي و تاريخي و                         تأليف كتب علمي  

يعني تأليف كتابهايي همچون شاهنامه ابومنصوري و ترجمه و اقتباس ابوعلي بلعمي از             . جغرافيايي و ديني قرار دارد    

 حيث زمان جلوتر از كتابهاي علمي       تاريخ طبري و حدود العالم و رساله سوادالاعظم حكيم ابوالقاسم سمرقندي از            

و دانشنامه علايي از ابن     ) رساله نبض (همچون رساله شش فصل و هدايه المتعلمين في الطب و رساله رگ شناسي               

  ٢.سينا هستند

قبل از ابوعلي سينا ديگر دانشمندان و پزشكان كتابهايي را به زبان فارسي نوشته و يا از زبانهاي ديگر به فارسي                         

منسوب به  ) السموم(پزشك هندي كتاب    ) كنكه(رده بودند كه از جمله آنهاست ابوحاتم بلخي كه به كمك            ترجمه ك 

المعالجه (شاناق را از هندي به پارسي گردانيده بود و احمدبن محمد طبري طبيب ركن الدوله ديلمي كتاب                          

 حكيم  ٣. ربي آن موجود است   را نخست به زبان فارسي سپس به عربي نوشت كه امروز فقط تحرير ع                ) البقراطيه

 كه  ٣٧٠در سال   ) دانشنامه(ميسري از پزشكاني بود كه سالها قبل از ابن سينا كتاب منظوم طبي خود را تحت عنوان                   

 محتملاً كتاب دانشنامه ميسري ضمن آن كه زبانش          ٤.به زبان فارسي نوشت   ، ابن سينا در آن سال متولد شده است        

بوعلي را نيز خارخار آن داشته      ، به خاطر شهرتش  ، سي نويسي ابن سينا بوده باشد     مي توانست الگوي خوبي براي فار    

بنامد؛ منتهي به خاطر    ) دانشنامه(، است كه كتاب معروف فارسي خود را به تقليد از روي نام كتاب حكيم ميسري                

يم ميسري در دانشنامة    حك). دانشنامه علايي (كلمه علايي را نيز به آن افزوده است           ، اتحاف به علاءالدوله كاكويه   

آن لغاتي  . كوشيده است معادلهاي فارسي همه كس فهم بياورد       ، پزشكي خود به جاي بسياري از لغات معمول عربي        

به جاي كسالت و     ) ماندگي(براي شوره سر و      ) سبوسه(نظير  . كه هنوز در گويش محلي مردم رايج بوده است          

 :يِ نويسي خود چنين گفته استميسري در توجيه فارس... به جاي متعفن و )گنده(

                                                 
 .٣٦٩چاپ بيروت ص، ابن حوقل، صرره الأرض)  ١
 .٥١ص ، ١٣٧٣چاپ ) لغت نامه دهخدا(مقدمه ).  ٢
 .٣٣ص) ١٣٨٠(انتشارات سمت ، دكتر منصور رستگار فسايي، انواع نثر فارسي) ٣
 .٢٦٩ ص١٣٦٦تهران ، به اهتمام دكتر برات زنجاني، حكيم ميسري، دانشنامه در علم پزشكي). ٤
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 كه بيش از مردمانش فارسي دان  و پس گفتم زمين ماست ايران

 ١   و هر كس بر زبانش بر براند                            دري گويمش تا هر كس بداند

 از وي به زبان امروز اين آثار، ابن سينا كه پس از حكيم ميسري به نگارش آثار علمي به زبان فارسي روي آورده بود

 ظفرنامه  -٤رساله معراجيه   - ٣) رساله رگ شناسي  ( رساله نبضيه    -٢ دانشنامه علايي    -١: فارسي دري موجود است   

بايد اين كتاب را در     ، اگر اين انتساب درست باشد    . كه اين كتاب اخير را براي امير نوح بن منصور ساماني نوشت            

 فارسي ديگري را هم به ابن سينا نسبت داده اند كه در صحت انتساب              كتابهاي. شمار نخستين كتابهاي بوعلي دانست    

غالب آنها بايد شك كرد و گويا از كتب منسوب بدو و يا ترجمه هايي از كتب عربي اي باشد كه به خاطر شهرت                         

را بر آن   مستقيماً نام بوعلي     ، اي بسا كه كتابفروشانِ اعصار قديم به جاي ذكر نام مترجم              ، بسيار زيادِ ابن سينا    

 .نهاده اند

قراضه ، رساله اثبات النبوه  ، شرح كتاب النفس ارسطو   ، كنوز المعزمين : از جمله كتب فارسي منسوب به ابن سيناست       

 ٣.در زمينه حكمت كتاب ديگري گويا به رشته تحرير در نيامده بود           ) دانشنامه علايي ( قبل از تأليف     ٢... .طبيعيات و   

اً بيست و دو قطعه و رباعي در دست است كه تعداد ابيات همه آنها مجموعاً شصت                  از اشعار فارسي ابن سينا جمع     

 ٤.به عقيده برخي از محققين انتساب غالب آنها به بوعلي محل ترديد است. و پنج بيت است

ر آن در   خود نهضتي در ايران پديد آوردند كه دامنه تأثي         ) التفهيم(ابن سينا با دانشنامه علايي و ابوريحان بيروني با           

 .زمينه علوم عقلي و همچنين علوم نقلي تابه عصر حاضر كشيده شده است

پس از آنها بايد گفت كه هرچند سالِ تأليف التفهيم           . نخستين مقلدان ابن سينا در فارسي نويسي شاگردان او بودند          

تأليف التفهيم  (ندارد  بيروني و دانشنامه علايي قريب به يكديگر است و بين آن دو تفاوت زمانيِ محسوسي وجود                   

لغات مشترك بسياري وجود دارد     ، ولي در اين دو كتابِ جاودانه      ) ٤٢٨ تا   ٤١٤ و دانشنامه بين سالهاي       ٤٢٠سال  

 ...و ) مضر(زيانكار ، )كيفيت(چگونگي ، )مسطح(هموار ، )تحت(فرسو ، )مستطيل(چهارسو : همچون

                                                 
 .٦يسري صحكيم م، دانشنامه)  ١
 .٢٣٤-٢٣٣صص) چاپ اميركبير(دكتر ذبيح اله صفا ، تاريخ علوم عقلي)  ٢
 .٥٢ص) ١٣٧٣چاپ (، مقدمه لغت نامه دهخدا)  ٣
 .١/٣٠٧دكتر صفا ج، تاريخ ادبيات در ايران)  ٤
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ات موضوعه ابن سينا را در آثار خويش به كار برده است            حكيم ناصر خسرو قبادياني در شمار متفكراني است كه لغ         

 :كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود

باز گرديم به   : ((١٠ ص ٢جامع الحكمتين . ]١٥٢منطق ص ، ٣٤ بخش الهي ص   ١ دانشنامه [در برابر علت    ) چرايي(

 ))سخن خويش آفريده شدن چيزها با چگونگي و با چرايي اندر عالم از خداي تعالي

آنكه اختلاف حكماء   : ((١٢٤-١٢٣جامع الحكمتين ص  . ]٢٠بخش منطق ص  ، دانشنامه[به معني ماهيت    ) چه چيزي (

) برسو)). (و بر اثر آن قول حكماء دين را بر اثبات چه چيزي طبيعت ياد كنيم              ، فلاسفه را اندر چه چيزي او ياد كنيم       

، واحدست از برسو  ، نزديكترين چيزي به وحدت   ( : (١٤٨جامع الحكمتين ص  . ]٢٧الهي ص ، دانشنامه[به معني فوق    

جامع . ]٦منطقه ص ، دانشنامه[به معني ادراك    ) اندر يافتن )). (ست از برسو  ) دو(و باز نزديكترين چيزي به يكي        

يا آنست كه او را جز بذات       ، يا آنست كه مراورا بذات او دريابند      . اندر يافتن به دو گونه است      : ((٢٤٧الحكمتين ص 

 )).چيزي توان اندر يافتن كز آن چيز برتر باشد((ايضاً همان صفحه )). او بيابند

غزالي مسلماً آثار ابن سينا را مي خوانده       . امام ابوحامد غزالي را نام برد     ، پس از ناصر خسرو بايد از مقلدين ابن سينا        

ر رد بر فلاسفه و از جمله       هرچند كه يكي از مخالفان ابن سينا بوده است ولي در تهافت الفلاسفه كه آنرا د                 . است

غالباً مطالب را   ، كساني كه فلسفه ارسطو را براي ما نقل و ترجمه كرده اند           ((تصريح مي كند كه    ، بوعلي نوشته است  

در ميان فلاسفه اسلامي تنها به دو تن بزرگ، فارابي و ابن سينا،                 . تحريف كرده چيزي از پيش خود ساخته اند        

 بنابراين در اين نكته كه      ٣.))ه را بهتر و صحيحتر از همه كس نقل و تحقيق كرده اند            اطمينان داريم كه مطالب فلسف    

استفاده غزالي از لغات موضوعه ابن      . غزالي آثار شيخ الرئيس را بدقت مي خوانده است جاي هيچگونه شبهه نيست            

اگر گويي به خواست    ( : (٢٧٨ ص   ٤كيمياي سعادت . ]٨١ و   ٧طبيعي ص ، دانشنامه[به معني اراده    ) خواست: (سينا

 و  ٨دانشنامه الهي ص    [به معني وجود    ) هستي)) (گوييم اين خواست راواين داعيه را كه آفريد؟       . من بود اين عمل   

                                                 
 .با حواشي و تصحيح دكتر محمد معين و سيد محمد مشكوه، شيخ الرئيس ابوعلي سينا، دانشنامه علايي)  ١
 ).١٣٦٢كتابخانه طهوري (تصحيح هنري كربن و دكتر محمد معين ، ابومعين ناصرخسرو قبادياني، جامع الحكتين)  ٢
 .٤٦ص) ١٣٦٣زوار (ترجمه دكتر علي اصغر حلبي ، ابوحامد محمد غزالي، تهافت الفلاسفه) ٣
 . جلد٢) هنگيانتشارات علمي و فر(تصحيح حسين خديو جم ، ابوحامد محمد غزالي، كيمياي سعادت)  ٤
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بلكه هستي همه چيزها پرتو نور هستي       ، هيچ چيز را جز وي هستي بحقيقت نيست        : ((٤كيمياي سعادت ص    . ]٢٤

 )).اوست

 ناصر خسرو و امام غزالي اهتمام در وضع لغات فارسي نداشته و غالباً                 خواجه نصير الدين طوسي گرچه همانند      

. ولي باز هم مشتركاتي بين واژه هاي او و ابن سينا به چشم مي خورد             ، همان لغات رايج روزگار را به كار برده است        

 :رفته استبدون شبهه از لغات موضوعة ابن سينا تأثير پذي، با توجه به انهماك و غور خواجه در آثار شيخ

نيز  : ١١ ص ١مجموعه رسايل خواجه نصيرالدين طوسي     . ]٨٩الهي ص ، دانشنامه[به معني امكان     ) شايد بودن (

 ٥٥الهي ص ، دانشنامه[به معني عدم    ) نابودن. (١٤ رسايل خواجه ص     ]٦٩دانشنامه الهي ص  [به معني فصل    ) كردن(

 .١١ رسايل خواجه ص ]٥٨و 

مثلاً با  . لغات جديدي نيز ساخته است     ،  دستوري در برابر واژه هاي علمي عربي       ابن سينا با استفاده از هنجارهاي      

 :واژه هاي زير را ساخته، حاصل مصدر ساز) ي(استفاده از 

٧١الهي ص ، دانشنامه[) فاعليت(به جاي   ) ي+كننده(كنندگي  . ]٢٩الهي ص ، دانشنامه[) َمني(به جاي   ) ي+كي(كيي  

 .]١٥الهي ص، دانشنامه[) صالات(به جاي ) ي+پيوسته(پيوستگي . ]

 :مصدرهاي جديدي ساخته همچون) الف پاياني(همچنين با استفاده از 

. ]٢٠منطق ص ، دانشنامه[) ضخامت(به جاي   ) ا+ستبر(ستبرا  . ]٣١الهي ص ، دانشنامه[) طول(به جاي   ) ا+دراز(درازا  

 .]٣١الهي ص، دانشنامه[به جاي عرض ) ا+پهن(پهنا 

 :ركبي كه ساخته بدين قرار استنمونه هايي از صفات م

به ) روشن سرشت . (]٤٠رگ شناسي ص  [) فوق(به جاي   ) برسو. (]٧الهي ص ، دانشنامه[به جاي مثلث    ) سه سو (

به معني  ) زودُ جنب . (]٣٥طبيعي ص ، دانشنامه[) مربع(به جاي   ) چهارسو. (]٥رگ شناسي ص  [) جاي منّوره الفطره  

 .]١٢٩الهي ص، دانشنامه[) سريع الحركه(

 :گهگاه با تركيبي از واژه هاي فارسي و تازي كلمات مركب ساخته است

                                                 
 ).١٣٣٥تهران (به اهتمام مدرس رضوي ، مجموعه رسايل خواجه نصيرالدين طوسي) ١
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نبض . (]٥ و   ٣ و   ١الهي ص   ، دانشنامه[) ما بعد الطبيعه  (به جاي   ، علم برين . ]١٥٢الهي ص ، دانشنامه[قسمت پذير   

 .]٤٦ص، رگ شناسي[) لرزنده

 اگر در عصر ابن سينا معني مشخص و           يعني واژه اي . در برخي موارد لغات را با معني مجازي به كار برده است             

بخش الهي  (مثلاً در دانشنامه علائي     . همان لغت را به معني ديگري استعمال كرده است        ، شناخته شده اي داشته است   

) مجاز مرسل (اين شيوه را علماي بلاغت      . به كار برده است   ) قائم بودن (را معادل   ) ايستادن(كلمه  ) ١٠٥ و   ٦٨ص

، وحدت(به معني   ) يكيي. (]79الهي ص ، دانشنامه[) كثرت(در معني   ) بسياري(است استعمال   از همين قبيل    . گويند

به معني  ) سربسر. (]١٨ص، رگ شناسي [) مدرِك(به معني   ) دريابنده. (]٤٧الهي ص   ، دانشنامه[) مقابل كثرت 

 .]٥٢ص، رگ شناسي[) مساوي(

بان علمي با زبان ادبي متفاوت است بدين نحو كه           زيرا ز . ابن سينا قواعد زبان علمي را بخوبي رعايت كرده است          

هدف زبان علمي اين است كه الفاظ بر معني دلالت            . زبان علمي صرفاً مقرون به دلالت صريح و مستقيم است            

يعني بي آنكه توجه ما را به خود كلمات و          . در زبان علمي لفظ شفاف و فرانماست      . آشكار و بيواسطه داشته باشند    

 .مستقيماً به سوي مدلول و معني راهبر مي شود، د و ما را در خود متوقف سازدتعبيرات جلب كن

جملاتش كوتاه و ارتباط ميان اجزاي جمله روشن        . سبك نگارش ابن سينا در آثار فارسي او روان و بي تكلف است            

ده و رايج بوده    شيخ از آوردن واژه هاي عربي تا آن جا كه در عصر وي در زبان فارسي وارد ش                   . و بي ابهام است   

لغات فارسي او همانهايي    . است اجتناب نداشته؛ البته واژه هاي غريب و شاذّ و نادر را در كلام خود نياورده است                 

در مواردي كه براي واژه هاي علمي معادل قابل فهم            . است كه نويسندگان قرون چهارم و پنجم به كار برده اند            

. به همان كلمات عربي بسنده كرده است      ، ات غيرقابل فهم و دشوار فارسي     نمي يافته است براي پرهيز از كاربرد كلم      

 . َ عرَض عامَ عرَض خاص لفظي به فارسي نياورده است،فصل، نوع، چنانكه در برابر اصطلاحاتي چون جنس

ه مي دانيم كه زبان فارسي از اواسط قرن چهارم هجري در نوشتن آثار تاريخي و جغرافيايي و ديني به كار گرفت                        

ولي به كار گرفتن نثر پارسي دري براي بيان         . مي شد و چند كتاب هم در نجوم و طب به اين زبان نگارش يافته بود              
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شيوه او در دوره هاي بعد به وسيله كساني همچون . مفاهيم دقيق فلسفي و علوم وابسته بدان با ابن سينا آغاز مي شود          

 ١. خواجه نصيرالدين طوسي به كمال مي رسد،عمر خيام، قطب الدين شيرازي، ناصرخسرو، غزالي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .٤٩ ص٤ج، ١٣٧٧تهران ، ) مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي(، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، دايره المعارف بزرگ اسلامي) ١


